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  چكيده
- در اين نوشتار، آموزه غيبت به عنوان يك ايـده موعودگرايانـه از خـلال تفاسـير زيـارت     

كنندگان مسجد جمكران مطالعه گرديد و نشان داده شد كه موعودگرايي متاثر از نوعِ نگاه 
يـك صـورت نمـادين    سوژه به پايان هستي (يا تاريخ) و نوعِ رستگاريِ مورد انتظـار، در  

ها، مفسراني در نظر گرفته شـدند  گيري دستگاه مفهومي لاكان، سوژهشود. با وامتفسير مي
بنـدي از طريـق دو   كنند؛ ايـن صـورت  بندي ميكه اين ايده را در ساحت نمادين صورت

اي عـاري از  . تحقـق جامعـه  2عـدالتي و  اي عاري از هرگونـه بـي  . تحقق جامعه1فانتزي 
انگاري را در جهت جبرانِ فقدان بنيادي ناشي از غيبت منجـي  اد، ميل به همانهرگونه فس
كند. پيامد اين ميـل در فـانتزي اول، تفسـير آمـوزه غيبـت در صـورت نمـادين        ايجاد مي
اي است و نقش سوژه براي جبران اين فقدان، شركت در مناسكي چون خوانـدن  اسطوره

شود. در فانتزي دوم امـا، آمـوزه غيبـت در    ه مينماز و دعا براي ظهور منجي در نظر گرفت
شود و نقش سوژه براي جبران فقدان، مبارزه با مصـاديق  صورت نمادين علمي تفسير مي

يني ظهور را تند يـا  ها و نهي از منكراتي است كه فرايند تكوفساد از طريق امر به معروف
  ند.كنكند مي
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  اي موعودگرايانه ة ايدهغيبت به مثاب ة. مقدمه: آموز1
برپاكننـده حكومـت عـدل،    و اعتقاد به ظهور امام دوازدهم، به عنوان يگانه منجي مظلومـان  

يكي از اعتقادات اصلي بسياري از ايرانيان در زمان كنوني است. اعتقاد به اينكه روزي غيبت 
گـردد، در حيـات   رسد، و او به حكم خداوند دوباره به جهان بـر مـي  پايان ميامام زمان به 

- بسياري از سوژه) Identificationانگاري (ذهني جامعه ايران وجود دارد و در فرايند همان

  هاي ايراني نقش دارد.
شـود؛  نـام بـرده مـي    )Occultation( »آموزه غيبت«در اين نوشتار از اين اعتقاد با عنوان 

عشري) اعتقاد به اين است كه امـام دوازهـم   آموزه غيبت در نزد شيعيان دوازده امامي (اثني«
شيعيان بنا به خواست خداوند از نظرها پنهان شده و هر زمان كـه خداونـد صـلاح بدانـد،     

  .(Arjomand, 1984: 41)» ظهور خواهد كرد
ي پيگيري كرد؛ مباحـث  توان در سطوح گوناگون واقعيت اجتماعنمود اين اعتقاد را مي

هـا و نهادهـاي گونـاگون از    مربوط به مهدويت و ظهور امام غايب شيعه توسط افراد، گروه
گيـرد؛ علائـم ظهـور، زمـان و مكـان احتمـالي آن،       زواياي مختلف مورد بررسي قـرار مـي  

افتـد و موضـوعات   هاي ظاهري امام زمان و ياران وي، آنچه بعد از ظهور اتفاق مـي  ويژگي
  شوند.ط ديگر، محور مباحث و متوني است كه در اين زمينه توليد ميمرتب

اسـت،  هرساله در نيمه شعبان، يعني روزي كه بنا به روايات، امام دوازدهم متولـد شـده   
خورنـد و  شوند، شيريني و شربت مـي شوند، افراد دور هم جمع ميبندي ميها آذينخيابان

شود و استقبالي كـه از  ناسبت اين روز برگزار ميهاي گوناگوني به مگيرند. جشنجشن مي
گيرد قابل ملاحظه و تامل است؛ اين اسـتقبال بـه مراتـب بيشـتر و     ها صورت مياين جشن

 شود.فراگيرتر از استقبالي است كه از تولد ديگر امامان شيعه مي

م غايب شوند؛ به اعتقاد ايشان اماكننده مسجد جمكران ميهر هفته تعداد زيادي زيارت
كند. به نقل از معاون امـور  شنبه شب (شب چهارشنبه) در اين مسجد حضور پيدا ميهر سه

پـور،  هـزار زائـر اسـت (عـالي     350زائرين استانداري قم، مسجد جمكران در هفته ميزبـان  
ميليون نفـر عنـوان    20) و معاون اجرايي مسجد جمكران زائران اين مسجد را سالانه 1396

  ).1396زاده، كرده است (حاجي
توان به حجم وسيع مطالب منتشر شده درباره آموزه غيبت اشـاره كـرد   علاوه بر اين مي

انـد.  كه در اشكال مختلف و به طرق گوناگون انتشار يافته و در دسترس افـراد قـرار گرفتـه   
پردازند؛ مهمترين آنها سلسله هاي مختلفي تحت عناوين مختلف به اين موضوع ميهمايش
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- شود.  به نقل از وبالمللي دكترين مهدويت است  كه هر ساله برگزار ميهاي بينهمايش

المللي دكترين مهدويت  همايش بين 1384مؤسسه آينده روشن از سال «سايت اين همايش، 
صورت  اين مراسم همه ساله بهو  را به مدت دو روز در ايام نيمة شعبان برگزار نموده است

هـا   بكة قرآن و معارف و شبكة جهاني ولايت پخش و در رسـانه زنده از شبكة سراسري، ش
 ).1395(همايش دكترين مهدويت، » انعكاس شايان توجهي دارد

با توجه به گستردگيِ نمود آموزه غيبت در سطوح مختلف جامعه ايران، در اين تحقيـق  
جهـت   شـود. دهنـد، مطالعـه مـي   تفسيرهايي كه باورمندانِ آن از از اين آموزه صـورت مـي  

ارجـاع  » موعـودگرايي «شناسايي هسته اصلي آموزه غيبت به عنوان يك شناخت، به مفهوم 
شود. هاي موعودگرايانه در نظر گرفته ميشود و آموزه غيبت به عنوان نمودي از ايدهداده مي

، امكان دستيابي به هسته اصلي اين معرفـت و  »موعودگرايي«طرح آموزه غيبت ذيل مفهوم 
  كند.هاي اصلي را براي مطالعه آن در نزد باورمندان فراهم ميكان طرح پرسشدر نتيجه ام

اي در آينـده  موعودگرايي عنواني است براي توصيف اين باور كه امر وعـده داده شـده  
  متحقق خواهد شد و بايد منتظر تحقق اين وعده بود. اين باور

- گرايـي، هـزاره  رايي، آيندهدر اديان و مذاهب مختلف با عناوين متفاوتي مانند مسيحاگ

گرايي و موعودباوري مترادف شده است. انديشه نجات و منجي موعود در هر يـك از  
هـاي آن را  يابـد و ويژگـي  اديان در چارچوب ديني و فرهنگي همان ديـن معنـي مـي   

  ).17: 1397(تشت زرين،  گيرد مي

تفكـر پيگيـري كـرد و    توان نمود آن را در طول تاريخ اي است كه ميموعودگرايي ايده
تغييرات صورت گرفته در آن را براساس تغييراتي توضيح داد كه در نوع نگاه انسان به خود 

  و جهان پيرامون خود به وجود آمده است.
ها همواره گذشته، حال و آينده خود، جامعه و جهان هستي خود را مورد تامـل و  انسان

ستي، گذشته و آينده بشـريت، تولـد و مـرگ    اند. پرسش از آغاز و پايان هپرسش قرار داده
هـا و  توان در تمامي جوامع و فرهنـگ هاي ديگر از اين دست را ميآدمي و بسياري پرسش

هـاي مختلـف،   نهـا و زمـا  هايي كـه در مكـان  در ادوار مختلف تاريخ پيگيري كرد؛ پرسش
زمان و با توجه بـه  هايي كه خود در گذر اند، پاسخهايي گوناگون و گاه متعارض يافته پاسخ

هايي اند. البته پاسخهايي مختلف، تفسير و بازتفسير شدهشرايط اجتماعي گوناگون، به شيوه
منـد فهميـد؛   شود، نه جدا از هم، كه بايد در كليتي نظـام هايي داده ميرا كه به چنين پرسش
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هسـتي و  كنـد تـا تصـويري از    شناختي كه به فرد كمك ميهاي هستياي از گزارهمجموعه
  اش با خود پيدا كند.رابطه

هايي است كه در پيونـد  ها و پاسخآنچه از نقطه نظر اين نوشته اهميت دارد، آن پرسش
هاي مربوط به مرگ، پايان هستي و رسـتگاري از  گيرند، پرسشبا ايده موعودگرايي قرار مي

متاثر از مبنايي  وجود دارد و از طرف ديگر» زمان«يك طرف مبتني بر دركي كه است كه از 
شود؛ اين نوعِ نگاه انسان به پايان هستي (يا ها در نظر گرفته مياست كه براي توضيح پديده

كنـد  را تعيين مي» امر وعده داده شده«تاريخ) و نوعِ رستگاريِ مورد انتظار است كه در يك 
  و موعودگرايي يعني باور به تحقق اين امر وعده داده شده و منتظر آن بودن.

پايان جهان قـبلاً رخ داده اسـت،   «امر وعده داده شده در درك دوري از زمان كه در آن 
است كه در پايـان هـر   » آواتاري«، »هرچند كه بايد در آينده كم و بيش دور دوباره پيش آيد
آيـد كـه رو بـه    هايي مـي ها و آموزهدوره براي ترويج دوباره راستي و درستي و تجديد پيام

هـاي مختلـف تبـاهي    بار و براي هميشـه كـه در دوره  اند. اين ظهورها نه يكفراموشي رفته
  گيرند. علاوه بر اين، بايستي در نظر داشت كهصورت مي

تواند ارتباطي با رستگاري فردي داشته باشد. چرا كه در  نمي» تحقق امر وعده داده شده
نقشـي در   انسـان هـيچ  «نوع نگاهي كه نسبت به مسـير حركـت هسـتي وجـود دارد،     

بازآفريني دوره به دوره عالم بر عهده ندارد؛ بـه عبـارت ديگـر، انسـان بـه دنبـال ايـن        
پايـان هسـتي   بازآفريني دوره به دوره نيست و بايد در پي گريز از بودن در اين دور بي

  ).69- 61: 1386(الياده،  باشد

كنـد و بـراي   مـي  اين در حالي است كه در درك خطي از زمان، زمان آغاز و پاياني پيدا
شود. اين هدف بسته به مبنايي كه هسـتي حـول آن شـكل    در نظر گرفته مي» هدفي«جهان 

ها مبتني بر جوهرهايي ماورايي گرفته است، متفاوت خواهد بود. در شناخت ديني كه پديده
شوند و در اديان زرتشتي، يهودي، مسيحي و اسلامي قابل پيگيـري اسـت،   توضيح داده مي

جهـان از  «شود؛ وصل مي» جهاني ماورايي«كند و به مسيري خطي را طي مي» مينيجهانِ ز«
رود كـه خـدا از خلقـت دارد و در روز    خدا شروع شده است و دائماً به سمت هدفي مـي 

در اين روز همگان بـه پـاداش يـا مجـازات      ).29: 1380(عبوديت، » يابدرستاخيز پايان مي
شـود،  گردد. فرد بدون گذشته وارد جهـان مـي  قق ميرسند و عدل الهي متحاعمال خود مي

شده به رستگاري  زند و تحقق امر وعده دادهاي را براي خود رقم ميكند و آيندهزندگي مي
  انجامد.فردي مي
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عبور از دوران «انتظار براي تحقق اين امر، انتظاري بس طولاني است كه لازمه تحقق آن 
ها و فـرج بعـد از شـدت    آن پالودگي و تمحيص آلايش فتنه و رنج و بلا [است] كه نتيجه

سر گذاشتن مراحلي  انتظاري كه در زماني نامعلوم و با پشت ).40: 1380(حجاريان، » است
يابد و اين ايده كه رستگاري بزرگ، بـه دنبـال انـدوه و تـاريكي عظـيم و سـقوط       ميپايان 
  اي است.ادين اسطورههاي نمآيد، ايده مبنايي در نظامهاي اخلاقي ميارزش

كه به » ايدهندهنجات«شود؛ وعده داده مي» ظهور منجي«اين رستگاري بزرگ در شكل 
رود و پـر از بـدبختي،   آيد تا در جهاني كه پي در پي رو به انحطـاط مـي  حكم پروردگارمي

بيچارگي، ظلم و بيداد شده است، حكومت عـدل و داد را بـر پـا كنـد و جمـع مومنـان را       
ر سازد؛ نيكي را به جاي بدي بگستراند و مظلومان را پيروز و حاكم كند. اين منجـي  رستگا

و در » مسـيح «، در مسيحيت »ماشيح«گيرد، در يهوديت نام مي» سوشيانس«در دين زرتشتي 
  1ـ يعني فرزند امام حسن عسگري، امام يازدهم» قائم آل محمد«شيعه دوازده امامي 

هايي است كه در خارج از قدرت بشر ستلزم باور به هستيدر تمام اديان، موعودگرايي م
هـاي  توان در شناختهاي موعودگرايانه را ميقرار دارند. اين در حالي است كه ردپاي ايده

غيرديني نيز دنبال كرد. در شناخت علمي به مثابه رقيب جدي شناخت ديني به ويژه پس از 
هاي خـارج از قـدرت   بدون ارجاع به هستيدوران روشنگري تا كنون، امر وعده داده شده، 

  گردد.بشري متحقق مي
رد «از منظر طرفداران شناخت علمي، شناخت معتبر شـناختي اسـت كـه از طريـق      » خـ

دهد و هاي اصلي خود قرار ميمكان، زمان و ماده را مفهوم«حاصل شده باشد. اين شناخت 
 ).334: 1376(هـال،  » كندف ميهدف خود را آشكار ساختن پيوندهاي ميان رويدادها تعري

با رجوع به طبيعت و شواهدي كه در دست «شود و طرح مي» شناسينوع متفاوتي از هستي«
پايدار علمـي اسـت ـ بـراي گذشـته،       هايي جامع و منطقي ـ كه لازمه داوري است، توضيح

  ).331: 1376(هال،  شودفراهم مي» حال و آينده 
موضوع شـناخت و تامـل فلسـفي    » تاريخ«ذيل مفهوم » زمان«در شناخت علمي مفهوم 

مسـير حركـت تـاريخ و معنـادار يـا      گيرد؛ پرسش از گذشته حال و آينده بشريت، قرار مي
گيـرد و  قـرار مـي  » فلسـفه تـاريخ  «شود و موضـوع بررسـي   معنا بودن آن و... مطرح مي بي

در شناخت ديني ارائه  هايي است كهيابد كه گاه همسو و گاه مخالف با پاسخهايي مي پاسخ
زمـان دينـي از    2شـود؛ مي» مندتاريخ«تر، شناخت علمي، زمان ديني شده است. به بيان دقيق

برد. فاصله ميان حال تا روز رستاخيز را چيـزي  كند و با رستاخيز پايان ميآفرينش آغاز مي
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هسـتي را  مراحـل  » انديشـه پيشـرفت  «كند، اما شناخت علمي مبتني بـر  جز تاريكي پر نمي
  كند.مي» پر«كند و اين فاصله را با در نظر گرفتن مسيري رو به كمال براي تاريخ تاريخي مي

هـاي هگـل، اسپنسـر،    پـردازي آل تاريخ به خوبي در ايدهاين كمال يا به بياني پايان ايده
 پردازان سنت فكري پيشرفت، درباره پايان تاريخ قابل پيگيـري كنت، ماركس و ديگر نظريه

آلـي  تحقق ايده«هايي موعودگرايانه هستند؛ چرا كه از يك طرف ها ايدهبينياست؛ اين پيش
سازند. به عنـوان نمونـه   و از طرف ديگر مسير تحقق آن را نيز روشن مي» دهندرا وعده مي

و شرايط تحقـق  » وعده داده«، »جامعه كمونيستي«اي كه ماركس تحت عنوان سامان زندگي
كيت خصوصـي توسـط طبقـه پرولتاريـا در نظـر گرفتـه اسـت، نـوعي ايـده          آن را لغوِ مال

  موعودگرايانه است كه در شناخت علمي توليد شده است.
شود كه پرسش اصلي در مطالعه هـر ايـده موعودگرايانـه كـه     بدين ترتيب مشخص مي

ن گيرد،  پرسش از نحوه پايان هسـتي، رابطـه انسـان بـا اي ـ    آموزه غيبت نيز ذيل آن قرار مي
داده شده و نحوه تحقق اين رستگاري است. در تحقيـق حاضـر    پايان؛ نوع رستگاري وعده

ها از خلال مصاحبه با باورمندانِ آموزه غيبت كه در مسجد جمكران به پاسخ به اين پرسش
هـا از غيبـت امـام دوازدهـم     اند و كندوكار در نحوه درك آنقصد زيارت حضور پيدا كرده

  شود.ايشان حاصل مي شيعيان و نحوه ظهور
  

  موعودگرايي در ساحت نمادين ةايد. 2
شناسي معرفت انجام ديني و از دريچه جامعهلازم به تاكيد است كه اين مطالعه از منظر برون

بسته به بسـتري كـه در آن قـرار    » امر وعده داده شده«شود و فرض بنيادين آن است كه مي
ـ يعني زمـان تحقـق   » تحقق امر وعده داده شده«شود  و چگونگي دارد، متفاوت تفسير مي

اي ديـالكتيكي ميـان سـاحت    امر وعده داده شده، الزامات تحقق آن و ... ـ همواره در رابطه 
هاي نمادينِ مختلف تفسير و باز تفسير واقع و ساحت نمادين قرار دارد و به كمك صورت

  3شود.كان توضيح داده ميشود؛ اين منظر در ادامه به كمك دستگاه مفهومي ژاك لامي
اي است كه با در دستگاه مفهومي لاكان، باورمند به آموزه غيبت يك سوژه است. سوژه

اي در زبـان تبـديل شـده    ورود به ساحت نمادين و با گردن نهادن بر قوانين زبان به سـوژه 
هـايي كـه   است. اين سوژه پايي در ساحت خيالي دارد و نگاهي به ساحت واقـع؛ سـاحت  

» فـانتزي «شناخت آن براي سوژه ناممكن است؛ اما سوژه به كمك ميـل كـه خـود توسـط     
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)Fantasy( انگـاري همـان «بندي شده است و از طريـق فراينـدي كـه لاكـان آن را     مفصل «
  شود.دارد و اين فرايند تكرار مينامد، بارها و بارها براي شناخت آن خيز برمي مي

- گيرد، ساحت خيالي را ترك ميساحت نمادين ميسوژه با تصميمي كه براي ورود به 

در درجه اول به دليل نياز به همانند شدن با چيـزي بيرونـي، ديگـري و    «كند و اين تصميم 
امـر نمـادين، در توافـق بـا كريسـتوا،      » متفاوت به منظور دستيابي به هويتي يكپارچه است.

ا كه توسط يك گسيختگي ايجاد اي رهميشه يگانگي«است. ارتباطي كه » مندارتباطي قاعده«
). اما 43: 1384آفي، (مك» شكافد و بدون آن امكان اين شكافتن وجود نداردشده است، مي

هر گونه توازن و تعادل با ديگري همواره داغ ناپايداري بنيادي را بر «بايد در نظر داشت كه 
 ).40: 1392(استاوراكاكيس، » چهره دارد

اي خود آن چيز نيست و رابطـه ميـان دال و مـدلول، رابطـه     چرا كه نماد يك چيز دقيقاً
دهـد. از  قراردادي و متاثر از دخالتي است كه سوژه در هر بار به كار گرفتن آن صورت مـي 

گري ديگري اشـاره  گري به دلالتدال نشانه نوعي غياب است و هرگونه دلالت«يك طرف 
گري اي كه مشخصه زنجيره دلالتزشي كنايهيابد تا مدلول در لغكند و اين روند ادامه ميمي

  و از طرف ديگر،» شوداست، گم مي
ماند گيرد و آنچه باقي ميمدلول در بعد واقعي خود در فراسوي ساحت نمادين قرار مي

. وعده يا اشتياق دسـتيابي بـه   2. جايگاه مدلول است كه صرفاً فقداني بنيادي است و 1
: 1392(اسـتاوراكاكيس،   ا پر كنـد گاه مدلول غايب رمدلول گمشده/ محال تا خلاء جاي

52 -53.(  

بنـدد، حـول تـوهم دسـتيابي بـه      گري كه سوژه به كار ميبه بيان خلاصه، فرايند دلالت
  شود.بندي ميمدلول مفصل

  مدلول در ساحت واقع قرار دارد و
عي توان آن را به صورت نمـادين نشـان داد و نـو   ساحت واقع آن چيزي است كه نمي

گري اسـت. دال در  ساحت محال است. غياب مدلول در اين ساحت، سرچشمه دلالت
انجامد تا بر غياب مدلول در ساحت واقع يا به ساحت نمادين به خلق مدلول خيالي مي

(اسـتاوراكاكيس،   ه عنوان چيـزي واقعـي سـرپوش بگـذارد    تر غياب مدلول ببيان دقيق
1392 :55.(  
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انگـاري مجبـور   بارها و بارها سوژه را به همان«گي است كه بوداما همين غياب و محال
آورد، اما درست بـه همـين دليـل    كند. سوژه هرگز آنچه را وعده داده شده به دست نميمي

بنـدي  جمـع «آل ). اين ايـده 65: 1392ماند (استاوراكاكيس، است كه همواره آرزومند آن مي
  )Demandante, 2014» (دست يابدخواهد به آن است كه مي هاي سوژههمه مطلوب

بـه  «گيـرد و  انگاري فرايندي است كه حول پذيرش فقدان بنيادي سوژه شكل مـي همان
كند كه سوژه به موجب آن خود را به وجه، ويژگي يا صفتي فرايندي روانشناختي اشاره مي

كنـد،  كند و به طور كلي يا جزئي بر مبناي مدلي كه ديگري عرضه مـي از ديگري تشبيه مي
و بـه كمـك    »ميـل «). اين ديگري خود را در 58 :1392(استاوراكاكيس، » شوددگرگون مي

  كند.در سوژه متجلي مي» فانتزي«
كننده آن است كه سوژه به چه چيـزي  از لاكان، فانتزي تعيين در توافق با خوانش ژيژك

ژه است. در عـين حـال،   اي، از آنِ سوكند. در اين سطح، فانتزي، به طرز كاملاً ويژهميل مي
مسئله ميل به هيچ وجه مسـتقيماً  «است.  ديگرييابد، ميل ميلي كه در اين فانتزي تحقق مي

» خواهـد خواهم نيست، بلكه چيزي است كـه ديگـري از مـن مـي    مسئله چيزي كه من مي
 نامد. مقصـود مي )Intersubjective» (بيناسوژگاني«). ژيژك، فانتزي ر ا 145: 1385(مايرز، 

شود. يك فانتزي هر چقـدر  ها ساخته ميوي آن است كه فانتزي صرفاً از تعامل ميان سوژه
هم براي فردي ويژه باشد، باز هم خود اين فانتزي محصولي بين سوژگاني است، بنـابراين،  

  فانتزي قابل تقليل به ساحت خيالي نيست.
گيـرد.  امر خيالي قرار نميدر تقابل ميان امر واقعي و امر خيالي، فانتزي صرفاً در سمت 

كنـد.  فانتزي بخش كوچكي از امر خيالي است كه سوژه با آن به امر واقع دسترسي پيدا مـي 
 ,Zizekقابي كه متضمن دسترسي سوژه به واقعيت و حس و معناي سوژه از واقعيت است (

1989: 122.(  
ي كـه بـا تـرك    فانتزي ابزاري است كه سوژه براي پر كردن فقدان بنيادي خود ـ فقـدان  

ساحت خيالي و در لحظه تلاقي ساحت واقع با ساحت نمـادين و از رهگـذر نمـادپردازي    
  شود.ساحت واقع پديدار شده است ـ به آن متوسل مي

است كه همانا لذت واقعي  )Jouissanceژوئيسانس (اين فقدان پيش از هر چيز فقدان 
اميتي از بـين رفتـه و بخشـي از    پيشانماديني است كه همواره به صورت چيزي گمشده، تم

شـود، در نظـر   سوژه كه هنگام ورود به دستگاه نمادين زبان و روابط اجتماعي قربـاني مـي  
كوشـد از طريـق   ). آنگونه كه گفته شد، سوژه مي86: 1392شود (استاوراكاكيس، گرفته مي
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وئيسـانس محـال   تواند ژاي نميانگاريانگاري اين فقدان را جبران كند. اما هيچ همانهمان
وقفه از موضـوعي بـه   هاي بيجاييسوژه را جبران كند، پس تعادل شكننده ميل تنها با جابه

  ماند.موضوع ديگر باقي مي
دهد و ميـلِ بـه بـاقي مانـدن در سـاحت      فانتزي وعده تحقق ژوئيسانس را به سوژه مي

ري بزرگ را مخفـي  اي است كه فقدان ديگفانتزي نقشه«بخشد؛ نمادين را در وي تداوم مي
چـار فقـدان در سـاحت نمـادين عمـل      كند. [...] فانتزي به شكل حامي ديگري بزرگ دمي
» انگـاري اسـت  كند و [بدين ترتيب] ماهيت وهمي فـانتزي در خـدمت ميـل بـه همـان      مي

). در واقع، وعده فانتزي بـه وضـعيت گمشـده همـاهنگي،     94- 93: 1392(استاوراكاكيس، 
ها در اشتياق بازگشت كند كه سوژهبه واقعيت پيشانماديني اشاره مييكپارچگي و تماميت و 

  به آن هستند.
ها نه راهي براي فـرار از واقعيـت كـه    در پيش روي سوژه» سازه فانتزيِ«در فهم ژيژك 

خود واقعيت اجتماعي را به عنوان راهي براي فرار از برخي وجوه واقعـي و تروماتيـك آن   
اگر چارچوب فانتزي از هم بپاشد، تـوهم ـ وعـده ـ     «). و Dolan, 1995: 346» (دهدقرار مي

بخشد، و توهم پركردن شكاف بين ساحت دستيابي به ساحت واقع كه واقعيت را تداوم مي
ــابود مــي واقعــي و نمــادپردازي ــين دال و مــدلول ن شــود هــاي ســوژه از آن و شــكاف ب

شـود. ژيـژك، نـابودي سـوژه در     ي) و به بياني سوژه نـابود م ـ 102: 1392(استاوراكاكيس، 
دهـد و بـا   توضـيح مـي   )Anamorphosis» (كژتـاب «صورت فقدان فـانتزي را بـا مفهـوم    

هاي جمعي ويژه بدون فانتزي«ها دهد كه چگونه سوژههايي از جهان اجتماعي نشان مي مثال
سـت  رسند، بلكه كلاً دسترسي بـه واقعيـت را از د  اي معقول و عيني نميخودشان به نسخه

  )152: 1385(مايرز، » دهندمي
سوژه تنها از طريق يك صورت نمادين و به واسطه فانتزي  بدين ترتيب، در تعبير لاكان،

تواند با ساحت واقع روبرو شود. اين صورت نمادين توهم شناخت واقعيتي را است كه مي
هـاي  يـن سـازه  اي نمادين است. بررسي ماهيت و سـاختار ا كند كه از اساس سازهايجاد مي

  انگاري سوژه اهميت دارد.ند همانها در فراينمادين و انتخاب و تركيب اين سازه
هاي نمادين، كوشـيده اسـت ماهيـت و سـاختار ايـن      ارنست كاسيرر در فلسفه صورت

شود، بـه  هاي مختلفي كه نمادپردازي در آن انجام ميهاي نمادين را در ارجاع به جهانسازه
هاي نماديني كه از غيبت امـام دوازدهـم شـيعيان بـه عنـوان      اين رو، سازه از مفهوم بكشد؛

اي در ساحت امر واقع در فهم بين سوژگاني وجود دارد، از خـلال تمـايزي توضـيح    واقعه
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) Mythical Symbolic Formاي (شود كه كاسيرر ميان دو صورت نمادين اسـطوره داده مي
شود. اين توضيح متكي بر ) قائل ميScientific Symbolic Formو صورت نمادين علمي (

هـاي  فلسـفه صـورت  اي در جلـد دوم  خوانشي است كه كاسيرر از اين دو صورت انديشه
  دهد.ارائه مي سمبليك

هاي مختلف نمادين به مثابـه  شناخت ماهيت ويژه جهان«كاسيرر، در اين كتاب به دنبال 
تني بر ماهيت آنها و قوانين حاكم بر ساختار آنها ها، و فهم آنها مبهاي ارتباطي ميان سوژهراه

  ه با فهم لاكاني از سوژه است؛ وي). تعريف كاسيرر از سوژه مشابBayer, 2001: 35» (است
هـاي سـمبليكي   انسـان جهـان  «كنـد. در نظـر او،   تعريف مي» انسان را جانور نمادپرداز

. ماننـد جهـان زبـان، جهـان     شـوند آفريند كه ميان او و واقعيت حائل مي[نماديني] مي
ها مستقل و خود به سامان است اسطوره، جهان هنر و جهان علم. هر يك از اين جهان

  ).2: 1387و قوانين خاص خود را دارد (كاسيرر، 

اي يـا ادراك منطقـي تئوريـك    امر ارائه شده از مجاري اعمال زباني، اسطوره«در نظر او 
» كنـد شـود، وجـود پيـدا مـي    اين اعمال حاصـل مـي  نمايد و فقط آنچه طي انجام گذر مي

). با كاربست مفاهيم لاكان، امر ارائه شـده معـادل امـر واقـع اسـت و      166: 1387(كاسيرر، 
د كه در ساحت هاي نماديني هستناي يا ادراك منطقي، صورتمجاري اعمال زباني، اسطوره

  نمادين قرار دارند.
شود كه از طريق آن، ه انرژي روح اطلاق ميبه هرگون«در نظر كاسيرر، صورت نمادين 

). 2: 1387(كاسـيرر،  » اي محسـوس و ملمـوس مـرتبط گـردد    محتواي ذهني معنا با نشـانه 
انرژي » انرژي روح به معناي تفسير است. چه اين تفسير، يافتن معنا باشد و چه معنابخشي«

ه تجربه درآيد، مـدلولي  انگاري سوژه است و هر چه كه بروح در تعبير لاكاني فرايند همان
هاي است كه در اين فرايند نمادپردازي خواهد شد اما اين به معناي نامحدود بودن صورت

  ها است.صورت» ساختار منطقي«نمادين نيست؛ آنچه بايستي موضوع شناخت قرار گيرد، 
اي اي به عنوان يك صـورت انديشـه  وي با به رسميت شناختن صورت نمادين اسطوره

كند كه خارج كردن آن از حوزه شناخت تئوريـك،  امكـان   در طول تاريخ اذعان مي بنيادين
و معناي ويژه و ذاتي آن » ساختار«نهد، بلكه تنها از مسير شناخت غلبه بر آن را به پيش نمي

  كند كه گرچهتواند آن را مسخر سازد. وي تاكيد مياست كه شناخت مي
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ن است كـه امـر واقـع ارائـه شـده نـاب را از       در پوزيتويسم، هدف راستين شناخت اي
اي يا متافيزيكي بپيرايـد. امـا دقيقـاً همـه عناصـر و      هرگونه آميختگي با عناصر اسطوره

پنداشت از همان آغاز در نظام فلسفي خود منسوخ كرده است، هايي كه كنت ميانگيزه
اي ميراث كهن اسطورهدر تعاليم او زنده و فعال برجاي ماند. [...] علم براي زماني دراز 

  ).37: 1387(كاسيرر،  بخشد مي  دارد و صرفاً فرمي ديگر به آنميرا نگاه 

هـاي كـانتي فلسـفه    جدا از پرداختن به نظرگاه كاسيرر نسبت به شناخت معتبر و ريشـه 
اي و وي، هدف از مرور مختصر نظرات وي در باب تمايزات دو صورت نمـادين اسـطوره  

انگـاري اسـت كـه بـه موجـب آن      معياري براي توضيح فرايند همان علمي، دست يافتن به
هاي باورمند به آموزه غيبت، با معنابخشـي و تفسـير ايـن امـرِ ارائـه شـده در قالـب        سوژه

در ارتبــاط بــا ديگــري » دجامعــه خــو«و » خــود«هــاي نمــادين، تصــويري را از صــورت
  كنند. مي  بندي مفصل

هـايي دارد كـه آن را در تمـايز بـا     اي ويژگـي در نظر كاسيرر، صورت نمادين اسـطوره 
دهد؛ يكي از مهمترين تمايزات آن است كه صورت نمـادين  صورت نمادين علمي قرار مي

اي، برخلاف صورت نمادين علمي، فاقد اراده براي فهم ابژه از طريق حصـر آن بـه   اسطوره
ت. شـناخت  هـا اس ـ هـا و معلـول  اي از علـت طور منطقي و تبيين آن بـه كمـك مجموعـه   

سـازي در ايـن شـيوه    شود و اين همان فراينـد مقـدس  اي به سادگي مقهور ابژه مي اسطوره
توانـد بـه طـور ناگهـاني از قداسـت      مقدار مـي هر محتوايي هر قدر هم بي«شناخت است؛ 

بنـدي  دي مقـدس و غيرمقـدس تقسـيم   قسمت برد. [...] تمامي واقعيت بر پايه تقابـل بنيـا  
  ).142: 1387(كاسيرر، » شوند مي

اين تقابل ميان مقدس و غيرمقدس در هسته اصلي آموزه غيبت به صورت بنيادي وجود 
گيـرد.  دارد و باورمندي به اين آموزه، پذيرش اين تقابل را براي سوژه از پيش مفروض مـي 

در واقع سوژه باورمند به اين آموزه، در تفسير خود از آن، چنين تقابلي را به چالش نخواهد 
توان نتيجه گرفت كه آموزه غيبت، در بنيادهاي خود در صورت نمادين و بنابراين، ميكشيد 
اي است كه در بخش قبل نيـز ذيـل مبحـث    بندي شده است. و اين گزارهاي مفصلاسطوره

  مربوط به موعودگرايي در شناخت ديني توضيح داده شد.
اي فهم متفـاوتي  ن اسطورهكند كه صورت نماديعلاوه بر اين تقابل، كاسيرر استدلال مي

از مقولات فضا و زمان نسبت به صورت نمادين علمي دارد؛ در صورت نمادين علمي، فضا 
و زمان اصولي هستند كه شناخت تجربي بر مبناي آن استوار است. در حالي كه در صورت 
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اي مشـخص  اي، كلِ فضايي از طريق رشد تكويني عناصـر آن طبـق قاعـده   نمادين اسطوره
گيرد. اين كل، ماهيتي ايستا دارد كه از ازل نوشته شده است و بنابراين، رشد نه نمي صورت

شـود  به عنوان تكوين كه به منزله تداوم ساده سرنوشت و تبيين همين سرنوشت درك مـي 
). در بخش قبل توضيح داده شد كه چگونه ايده موعودگرايي در 159- 158: 1387(كاسيرر، 

يابد، در حالي كه موعـودگرايي  تهاي فرايندي تكويني تحقق ميصورت نمادين علمي در ان
اي ماهيتي ايستا داشته و به صـورت تقـديري متعـين شـده در ازل     بندي اسطورهدر صورت
  شود.متحقق مي

اي، برخلاف كند كه در صورت نمادين اسطورهدر ارتباط با زمان نيز كاسيرر استدلال مي
نتزاعي، يعني زماني كه دائمـاً بـه پـيش بـرود و طبـق      صورت نمادين علمي، زمان كمي و ا

رتيـب، امكـان فهمـي    اي معين تكرار شود و توالي داشته باشد، وجود نـدارد. بـدين ت  قاعده
اسـت، وجـود نـدارد. آگـاهي     » پس از«و » پيش از«كه متكي بر تمايز ميان  انتاريخي از زم

كند؛ با كمك اين پويايي س درك مياي زمان را در ارتباط با پويايي خاصي از احسااسطوره
كند. اين تمايز نيـز در بخـش   خود را وقف زمانِ حال، گذشته يا آينده مي» سوژه«است كه 

  اده شد.ني در شناخت علمي توضيح دمند شدن زمانِ ديپيش در مبحث تاريخ
شـود و در رسـتاخيز   ودگرايي، زمان از آفرينش آغاز ميايِ موعبندي اسطورهدر صورت

شود و هر آن بندي نميگيرد. فاصله ميان حال تا روز رستاخيز تاريك است، مرحلهپايان مي
بنـدي  امكان دارد كه به خواست نيرويي ماورالطبيعي شكافته شود. در حالي كه در صـورت 

علميِ موعودگرايي، تاريخ، حركتي متوالي به سوي امـر وعـده داده شـده اسـت كـه قابـل       
  اري ميان گذشته، حال و آينده است.بندي و تمايزگذمرحله

صورت نمادين علمي، اين تفكر انتزاعـيِ تحليلـي و شـكافنده اسـت كـه      «به علاوه در 
كشـد؛ امـا در   اي پيچيده به عنوان شرط [يـا علـت] بيـرون مـي    عاملي ويژه را در مجموعه
 ـصورت نمادين اسطوره اط والي زمـاني آنهـا هـيچ ارتب ـ   اي، مجاورت فضايي رويدادها يا ت

  ).100: 1387نهد (كاسيرر، اي را به پيش نمي عليّ
بندي علمي معلول شرايط يا بدين ترتيب است كه تحقق امرِ وعده داده شده در صورت

هايي است كه كاملاً متمايز و مشخص شده است، در صورتي كه تحقق امرِ وعده داده علت
است كه نهايتاً عناصري را [كـه  باره و رعدآميز اي، امري يكبندي اسطورهشده  در صورت

انگارد. به بيان ديگر، در ذات ميكند و آنها را هممتمايز و مشخص نكرده است] تركيب مي
اي به جاي وجود وحدتي از عناصر متفـاوت، وحـدتي داريـم كـه از     بندي اسطورهصورت
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اي طورهالسويه است. در واقع، روابط ميان عناصر، در صورت نمـادينِ اس ـ لحاظ مادي علي
روابطي منطقي نيست كه امكان تمايز ميان عناصر و تركيب آنها را فـراهم كنـد، بلكـه ايـن     

» توانند ناجورترين عناصـر را بـه يكـديگر بچسـبانند    همچون چسبي هستند كه مي«روابط 
  ).1387(كاسيرر، 

هاي اي تنها مربوط به صورتدر پايان اين بخش لازم به ذكر است كه شناخت اسطوره
دهد كـه چگونـه صـورت    نشان مي اسطوره دولتشود؛ كاسيرر  دركتاب وليه فرهنگ نميا

هاي سياسي جديد شود و در پيوند با تكنيكاي در سياست مدرن بازتوليد ميتفكر اسطوره
بنـدي  ). همچنين، ردپـاي يـك صـورت   Cassirer, 1946گيرد (در دولت قرن بيستم قرار مي

  اي پيگيري كرد.اسطوره توان در يك شناختعلمي را مي
هاي باورمنـد بـه آمـوزه    مطابق با آنچه در اين بخش توضيح داده شد، نحوه درك سوژه

» بنـدي مفصـل «اي اي موعودگرايانـه كـه در صـورت نمـادين اسـطوره     غيبت به عنوان ايده
)Articulateگيرد. هدف تشخيص و توضيح ) شده است موضوع بررسي و پژوهش قرار مي

بنـدي ايـن ايـده در    سوژه ايراني است كه مرتبط بـا مفصـل  » انگاريِهمان«فرايند وجهي از 
و تمايز ميان سه ساحت خيـالي، نمـادين و    باشد. با فهم لاكاني از سوژهمي ساحت نمادين

هـاي ايرانـي   كنـد كـه سـوژه   واقعي ابزارهاي نظري لازم را براي توضيح فرايندي فراهم مي
بندد و بـه كمـك ايـن    ر تفسير خود از غيبت امام زمان به كار ميباورمند به آموزه غيبت، د

انگاري از طريق كند. اين همانانگاري دست زده و سوژگي خود را متعين ميتفسير به همان
بنـدي نمـادين   از خلال دو نوع صـورت  بندي ميان عناصر ساحت امر واقع وفرايند مفصل

  شود.اي و علمي توضيح داده مياسطوره
هاي حاصل از مصاحبه با باورمندان به آمـوزه غيبـت، تفاسـيري كـه     بخش بعد يافته در
اي هاي نمادينِ اسطورهدهند، در ارجاع به صورتها از اين ايده موعودگرايانه ارائه ميسوژه

بندي نمادين شود كه چگونه اين دو صورتشوند. و نشان داده ميتوضيح داده مي و علمي
  ها حضور دارد.انگاريِ سوژههمانبه ايده غيبت امام زمان در فرايند  از طريق معنابخشي

  
  غيبت ةايراني و تفاسير آموز ةسوژ. 3

شرايط «و » امر وعده داده شده«هاي حامل آموزه غيبت، از با هدف دسترسي به تفاسير سوژه
الي و از اي غيـر احتم ـ كنندگان مسجد جمكران كه بـه شـيوه  نفر از زيارت 24، با »تحقق آن

هاي در دسترس انتخاب شدند و از ايشان مصاحبه صورت گرفت. هـر مصـاحبه بـه    نمونه
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شوندگان بـه تفكيـك   دقيقه به طور انجاميد. در جدول زير توزيع مصاحبه 15طور ميانگين 
  سن و جنس آمده است:

  
  سن پاسخگويان  

  سال 35بيشتر از   سال 35تا  25  سال 25تا  15

  4  6  5  زن  جنس پاسخگويان
  2  4  3  مرد

  
شـوندگان  گر بيشتر مصاحبهلازم به توضيح است كه با توجه به جنسيت و سن مصاحبه

  زن و جوان بودند.
  محورهاي مصاحبه حول دو پرسش زير سامان داده شد:

  دهند؟باورمندان به آموزه غيبت، ظهور امام زمان را چگونه توضيح مي. 1
انجامـد، چگونـه   فرايندي را كه به ظهـور امـام زمـان مـي    باورمندان به آموزه غيبت، . 2

  دهند؟توضيح مي
كنندگان مسجد جمكران، حامل ايده غيبت امام زمـان  فرض تحقيق آن است كه زيارت

تواند، پاسخي براي پرسش اصلي تحقيـق بـه دسـت دهـد؛ ايـن      هستند و رجوع به آنها مي
سـاحت نمـادين   ت را چگونـه در  هاي ايرانيِ حـال حاضـر، آمـوزه غيب ـ   پرسش كه  سوژه

  كنند؟بندي ميصورت
يابند، علاوه بر آنكه به غيبت امام دوازدهم هايي كه در مسجد جمكران حضور ميسوژه

انگـاري  در ايشان وجود دارد كه خود را در ارتباط با اين ايده همـان » ميل«اعتقاد دارند، آن 
كننـد و هـدف ايـن    ه است، شـركت مـي  كنند. آنها در مناسكي كه در اين راستا تعريف شد

كند و انگاري را در آنها ايجاد ميمطالعه، كنكاش در فانتزي[هايي] است كه ميل به اين همان
  بخشد.تداوم مي

ها و انجام مناسـك  مسجد جمكران به عنوان كليتي فضايي كه امكان گردهم آمدن سوژه
  كند،را فراهم مي

در نزديكي روستاي جمكران واقـع شـده    به طرف جاده كاشان قمكيلومتري شهر  6در 
واقعه ساخت «گردد و هجري قمري بر مي 373. تاريخچه ساخت مسجد به سال است

شود، وي ادعا كرد كه در بيداري بـا   مربوط مي مسجد به شيخ حسن بن مثله جمكراني
دستور ساخت مسجد  ديدار كرده است و حجت بن حسن مهديامام دوازدهم شيعيان، 
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نيمه از روزهاي هفته و شب  چهارشنبهشب  شيعيانبسياري از ت.[...] را به وي داده اس
 ـ از روزهاي سال را به اين مسجد مي ـ  تولد مهديـ   شعبان جـا  ه روند و اعمال آن را ب

است و دو ركعت نمـاز اسـتغاثه بـه     نماز تحيت مسجدآورند. اعمال آن دو ركعت  مي
 ـ  بـه شـيوه   مشهور است نماز امام زمانكه به  صاحب الزمان جـاي آورده  ه اي خـاص ب

  ).16: 1385(توليت مسجد جمكران،  دشو مي

ها مرمت و تجديد بنا شده و يكي از مهمترين تجديد بناها، اين مسجد در طول اين سال
 دستور تجديد«صورت گرفته است؛  1348از نقطه نظرات تغييرات صورت گرفته، در سال 

اي صالح  جد، به وسيلة نقشة معين شده توسط امام(ع) به بندهو توسعة فضاي داخلي مسبنا 
محـول   ،كه مدير هيئت امناي مسـجد بـوده   »از بندگان خدا، مرحوم حاج قدرت االله لطيفي

» انـد گسـترش يافتـه  » ها و حياط مسـجد شبستان«هاي اخير و پس از آن در سال شده است
  ).14: 1385(توليت مسجد جمكران، 

شمسـي   1348اما تا پـيش از سـال    گذردمي ده قرن بيش ازعمر اين مسجد  ازهرچند 
هايي خاص به اين مسجد تنها افرادي خاص و در زمان ؛شده استاستقبال زيادي از آن نمي

بنـا  اي جديد است؛ رفتند، زيارت از مسجد به صورت هفتگي و به اين گستردگي پديدهمي
 همـه سـاله، بـيش از دوازده ميليـون    «تـه شـده اسـت،    هاي اخيـر گرف به آماري كه در سال

كنندگان ايـن مسـجد   كنند. اعتقاد عموم زيارتاز اين مسجد زيارت مي )1387(ظفري، »نفر
سازد. را برآورده مي بر آن است كه امام زمان بر اين مكان نظر خاص دارد و حاجات ايشان

اندازند كه به همـين منظـور حفـر    يهايي را خطاب به امامشان نوشته و در چاهي مآنها نامه
 1349يـا   1348اين چاه بنا به نوشته احمد قاضي زاهدي گلپايگـاني در سـال   «شده است. 

هجري شمسي به همت فردي كه مورد عنايت امام زمان بوده و حاضر نيست نـامش آورده  
درباره ديني جدا از مباحث درون ).24: 1426گلپايگاني، زاهدي(قاضي» شود، حفرشده است

اين مسجد و چاه آن، آنچه برجسته است، ايجاد و گسترش مكاني مقدس براي انجام اعمال 
كنـد. تـاكنون دو   و مناسكي است كه  باورمندان به غيبت امام زمان را گـرد هـم جمـع مـي    

  ر در مسجد جمكران انجام شده است.شناسي درباره اين باورمندانِ حاضتحقيق جامعه
انـد و از طريـق   نويسي را در مسـجد جمكـران مطالعـه كـرده    عريضهاي پديده در مقاله

اند كـه كنشـگران بـه صـورت     مصاحبه عميق و بحث گروهي با زائران جمكران نشان داده
شـوند. دو مقولـه اصـلي    مندانه و با وساطت نمادها و ظواهر با امر قدسي مرتبط مـي غايت

نويسـان كشـف   تبيين رفتار عريضه كنش بر مبناي موقعيت و كنش در شرايط اضطرار را در
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نويسان مسجد جمكران دينداري عاميانـه ناميـده شـده    شده است و الگوي دينداري عريضه
  ).1395است (طالبي و سلامي، 

نفـر از   30از خلال مصـاحبه بـا   ، جهان زندگي در جمكران) با عنوان 1397در كتابي (
و رواني زائران، تمـايزي ميـان دو   هاي اقتصادي زائران مسجد جمكران و پرسش از ويژگي

شـود كـه حضـور گـروه منتظـران در      گردد. نشان داده ميگروه زائران و منتظران برقرار مي
مسجد براي حاجت خواستن بوده است و با نظريه محروميت رفتار آنها توضيح داده شـده  

كنند و از است. و گروه منتظران با اميد كسب ثواب و اجر اخروي در مسجد حضور پيدا مي
  ).1397ول برخوردارند (تشت زرين، سطح اقتصادي بالاتري نسبت به گروه ا

دهند، موضوع اصلي زائران اين مسجد به عمل زيارت خود مي در اين تحقيق معنايي كه
وبرگشتي ميان معنـايي كـه   اي رفتشناخت است. هدف شناسايي اين معاني از طريق رابطه

تواند اين معاني را در قالب اي است كه ميدهند و  مفاهيم نظريآنها به غيبت امام زمان مي
  بندي نمادين و علمي توضيح دهد.دو صورت

شوندگان ظهور امام زمان دهد كه تمام مصاحبهشده نشان ميآوريهاي جمعتحليل داده
تفسـير  گيرند. آنچه متغير اسـت؛  را، امري به اذن پروردگار و خارج از اراده بشر در نظر مي

ها از شرايط تحقق امر وعده داده شده است كـه پـس از كدگـذاري، ذيـل دو مقولـه      سوژه
توضـيح  » بندي علمي از آمـوزه غيبـت  صورت«و » اي از آموزه غيبتبندي اسطورهصورت«

  شود.داده مي
  

 غيبت ةاي از آموز بندي اسطوره . صورت4
گيـر شـدن ظلـم و    همه«ط به بندي، سوژه تحقق وعده ظهور منجي را منودر اين صورت

انگـاري بـا آمـوزه غيبـت     اي كه وي را بـه همـان  داند. فانتزيدر تمام جهان مي» عدالتي بي
  عدالتي وجود نداشته باشد.م و بيكند، تحقق جهاني است كه در آن ظلترغيب مي
كردنـد،  اي تفسير ميهايي كه آموزه غيبت را در قالب يك صورت نمادين اسطورهسوژه

نفر)  تاكيد داشتند كه تحقـق ايـن    17دادند (اكثريت جمعيت نمونه تحقيق را تشكيل ميو 
عـدالتي بـه   ظلم و بي«دهد كه و زماني روي مي» بيني نيستقابل پيش«امر وعده داده شده، 

حد زيادي برسد و كل جهان را دربربگيرد. آنها بر اين باور بودنـد كـه يكـي از دلايـل فـرا      
كننـد بـا آنكـه    است؛ آنها تاكيد مـي » عدالتيفراگير نشدن ظلم و بي«ود، نرسيدن لحظه موع
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نسبت به گذشته ظلم در جهان زياد شده است اما هنـوز بـه آن حـدي نرسـيده اسـت كـه       
  ضرورت ظهور امام زمان را ايجاد كند.

  گويد:ساله مي 22اميريان 
دانم... واالله اشيم كه من نميدانم واقعاً بحثي است كه بايد درباره آن شناختي داشته بنمي

كند كـه ظلـم و   اند كه زماني ظهور ميايم. گفتههاي ديني خواندهآنجور كه ما در كتاب
دونم. من اصلاً اعتقاد به اين نـدارم. بـه   ستم زياد شده باشد، اما ديگه بيشتر از اين، نمي

آخرالزمـان شـود و   ايم بايـد  نظرم بايد زمان زيادي بگذرد، هنوز نصف راه را هم نرفته
  ايم.كنم كه حالا حالاها بازيچهحالا حالاها بايد بكشيم. حس مي

  گويد:ساله مي 21نسيم 
كـنم.  رود، خيلي به امام زمان فكر مـي وقتي كه ممكلت ما خيلي دارد به سمت گناه مي

بدترين گناه زور گفتن و ظلم ظالم است. به نظر من هنوز جو ظهور زياد نشده اسـت.  
  اند و هنوز گناه همه جا را نگرفته است.ز همه از اين وضع خسته نشدههنو

  گويد:ساله مي 20طهماسيان 
توانم با اطمينان بگـويم. امـا در   شايد جامعه به آن حد از بدبختي نرسيده باشد. من نمي

د برد، هيچ شكي ندارم. البته بـدبختي زيـا  ها را از بين ميعدالتيآيد و تمام بياينكه مي
بيني كنيم كه در سه سال بعد توانيم پيشاست، ذهن مردم خراب شده است، اما ما نمي

وضعيت چطور است، شايد از اين كه هست بدتر شود. ذهنيتي كه من دارم اين اسـت  
  فقط امام زمان بتواند درستش كند.ها آنقدر نشده كه كه هنوز بدبختي

شـود؛ بـه عنـوان مثـال،     ريـف مـي  مصاديق ظلم، در دو حـوزه سياسـي و اقتصـادي تع   
هـاي  تفـاوت «، »ناديده گـرفتن حقـوق ديگـران   «ها را عدالتيها و بيپاسخگويان انواع ظلم

  گيرند.در نظر مي» سركوب مخالفان«و » گوييدروغ«، »طبقاتي
دعا نكـردن  «عدم ظهور منجي بر آن تاكيد داشتند؛ » تبيين«ها در دليل ديگري كه سوژه

فرد مورد مصاحبه قرار گرفته معتقد بودنـد، افـراد در تمـام     24 نفر از 10بود. » براي ظهور
انـد و هنـوز همـه    و اعماق وجود خود براي آمدن منجي دعا نكـرده » ته دل«جهان هنوز از 

  اند.صدا آمدن او را نخواستهيك
  گويد:ساله مي 19مينا 
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نيم. با اخلاص بايد دعا كنيم. خدا ما بايد با دعا كردن آمادگي لازم را براي ظهور پيدا ك«
  »بايد به امام زمان اجازه دهد.

  گويد:ساله مي 19سحر 
اند. آن شرايط در جامعه جهاني هنوز بـه وجـود   شرايطي براي ظهور امام زمان گذاشته

نيامده است. اين شرايط فقط مختص يـك جامعـه اسـلامي نيسـت. كـل جهـان بايـد        
از ناعدالتي خسته شده باشند. همه بخواهند كه يكي بياد  بخواهند كه او بيايد. همه بايد

ها به كمكشون كنه. به عدالت نياز داشته باشند. اما هنوز اين شرايط نيست، هنوز خيلي
اند. اين يك مسئله جهاني است. چون امام زمان اسمش براي مـا امـام   اين نقطه نرسيده

- بياد، حالا در هـر كشـوري اسـم    خوادزمان است، همه جهان اعتقاد دارند كه يكي مي

  كند.هايش فرق مي

  گويد:ساله مي 21نسيم 
اند كه امام زمان ظهور كند، بـين همـه   ها هستند كه هنوز نخواستهدر جامعه هنوز خيلي

ها چون هر كسي امام زمان خـودش را  ها منظورم است و همينطور غيرمسلمانمسلمان
كند. بايد همه مردم جهان بخواهند جي ظهور ميدارد و معتقد است يك نفر به عنوان من

 كه منجي ظهور كند.

  ساله: 23پور تقي
گويند كه براي فـرجم دعـا كنيـد.    من به دعا كردن خيلي اعتقاد دارم. خودشان هم مي«

  »اند كه امام زمان بخواهد ظهور كند.هنوز مردم آن اعتقاد را پيدا نكرده
ها ايجاد انگاري سوژهبندي را در فرايند همانين صورتاي كه ميل به استفاده از افانتزي

اين فانتزي زمان و مكان ». ظلم«و » عدالتيبي«كند، تحقق جهاني است عاري از هر گونه مي
  دهد.ي عليّ نيز از آن ارائه نميدهد و تبيينمشخصي را براي تحقق اين جهان وعده نمي

  گويد:ساله مي 20سماواتي 
- آيد. فكر نمـي اند به وجود ميها گفتهرود. همان چيزهايي كه در كتاباز بين مي ظلم«

  »ها باشد.كنم ظهور به اين زودي
  گويد:ساله مي 23تقي پور 

ها با خيال راحـت  رود. حداقل مردم شبكشيم از بين ميهايي كه الان داريم ميسختي
از نظـر تكنولـوژي، از    رسد،خوابند. من اعتقاد دارم كه پيشرفت به حد اعلايش ميمي
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- شود نسبت به الان كه هست از زمين تا آسمان فرق مينظر آزادي و عدالت برقرار مي

كننـد كـه   شود كه افراد ديگر به دست همديگر نگاه نمـي كند. از نظر عدالت اينطور مي
كنم كند. فكر ميداد ميعدالتي در جامعه بييكي به آنها كمك كند. نسبت به الان كه بي

كه وقتي امام زمان ظهور كند، ديگر اينطوري نباشد. يعني آن شكاف بين فقير و غني كه 
هـا  الان هست و خيلي هم زياد است، با ظهور ديگر نيست. [...]  البتـه بـه ايـن زودي   

  كند.دانم امام زمان كجا ظهور مينيست [...] نمي

  گويد:ساله مي 20طهماسيان 
رود. مـن  دارد از بـين مـي  هايي كه در جامعـه وجـود   ن گناهبه نظر من با آمدن امام زما

ها دوست ندارند در مراسـم عـزاداري شـركت كننـد، دعـا بخواننـد.       بينم كه خيلي مي
درصورتي كه شايد اين دعاها خيلي از مشكلات رواني و روحي آنها را كم كنـد. اگـر   

بدهد وقتي امام زمان  تواند مشكلات معنوي مردم را حل كند و به آنها آرامشبيايد مي
دستي ببرم و او ناراحـت  توانم به راحتي دست در جيب بغلآيد من كه محتاجم ميمي

آورد، شويم. با دلايلي كه خودش براي ايشـان مـي  نشود. يعني انقدر ما با هم خوب مي
كند و صددرصد يـك عـدالتي را همـراه بـا خـودش      اين تضادهاي طبقاتي را حل مي

هاي آن را حـداقل در  بيشتر گناه دور شدن از معنويت است. نشانه خواهد آورد. نصف
هـايي  خورنـد. پـارتي  ها مـي هايي كه نبايد بخورند را خيليبينيم. قرصتهران خيلي مي

ها هست. چرا روند و روابط جنسي نامشروعي كه بين خيليها مينبايد بروند كه خيلي
شـود تـا   ر. اين گناه روز به روز زيـاد مـي  بايد اينجوري باشه؟ اينها همه گناه است ديگ

آيد.[...] زمان ظهور او را هـم هـيچ   آيد و شرايط خوبي به وجود مياينكه امام زمان مي
.] فكـر كـنم از كعبـه    بيني كرد و همه چيـز دسـت خـدا اسـت.[..    توان پيشوقت نمي

  كند.مي  ظهور

  گويد:ساله مي 21نسيم 
ها و بدها را از كنند و خوبشود. از اول رهبري ميآنجور كه ما خوانديم وضع بهتر مي

اند را در يك كنند. اعتقاد دارم كه تمام كساني كه اعتقاد دارند و خوبي كردههم جدا مي
ام اما به خاطر چند تا گناه من را در دهند. درست است كه من گناه كردهرديف قرار مي
  امكند، تا به حال فكر نكردههور ميدانم از كجا ظگذارند.[...] نميرديف بدها نمي

  گويد:ساله مي 20منيره 
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عـدالتي و وجـود   شود. ظلم، بيگويند كه ريشه ظلم بركنده ميآنگونه كه من شنيدم مي
- اند با آنها برخورد ميالمال به بالا رسيدههاي بيتطبقه پايين است. و كساني كه از پول

تواند زياد باشد. اگر دلايل قوي باشد، طبقاتي نميرود و فاصله شود. تبعيض از بين مي
گويند حضرت عيسي حضرت است، اما امام زمان، ها هم مسلمان شوند. ميشايد غربي

تواند پشت سر امام زمان نماز بخواند. براي خود من هم امام است و يك حضرت نمي
انع كند و كل جهان قرار سوال است اما شايد آن روزي كه امام زمان بياد. بتواند آنها را ق

گويند ظهور نزديك است، بـا توجـه بـه علائمـي كـه      است دست ايشان باشد.[...] مي
- شود. اما خودم شك دارم، مـي شوند و ظلم زياد ميشنيدم كه دخترها شبيه پسرها مي

گويم پـس چـرا تـا الان    كند، اما من ميگويند وقتي ظلم زياد شود امام زمان ظهور مي
ام دانـم. [...] شـنيده  بينيم. ولي خوب نميها را داريم مي؟ ما خيلي از نشانهظهور نكرده

  شايد اينجوري دسترسي راحت نباشد.كند. اما كه امام زمان از مكه ظهور مي

  گويد:ساله مي 19سحر 
گن و من شنيدم كه جهان از اين چيزي كه هست تا به حال به اين فكر نكردم. ولي مي

- شود. مردم همه از زندگي خودشان راضي ميرود. يعني خيلي بهتر ميرو به فراتر مي

دانم بـاز آن عـدالت چيسـت ـ     شوند. از عدالتي كه قرار است برقرار شود، ـ حالا نمي 
خواهنـد او  جنگنـد و مـي  شوند. من شنيدم كه يك عده با امام زمان ميهمه راضي مي

هم همه بخواهند بياد ولي بـاز يـك   شه كنم كه چه جوري مينباشد، اما خودم فكر مي
  . و اين مسئله برام حل نشده است.عده ناراضي باشند. من در اين ترديد دارم

  ساله: 22اميريان 
به نظر من اگه بياد عدالت به معناي واقعي آن بايد در جامعه به وجود بيايـد از عـدالت   

اقعي باشد حداقل مـردم  اجتماعي گرفته تا آزادي كه فقط اسم آن وجود دارد. آزادي و
حق حرف زدن داشته باشند و مساوات وجود داشته باشد، اگـر همـه مـا در يـك رده     

زند، سـرش بـالاي   بوديم، يك آدمي كه در راس قدرت نيست اما حرف حقيقت را مي
 يابد.چيزها به نظرم تحقق مي اينرود. دار نمي

 17توان نتيجه گرفت كـه  مد ميهاي كيفي به دست آهايي كه از مصاحبهاز مجموع داده
بنـدي  تـوان آن را صـورت  اند كـه مـي  نفر از پاسخگويان، تفسيري از آموزه غيبت ارائه داده

گونه اي معجزهاي آموزه غيببت دانست. در اين صورت نمادين، ظهور منجي، واقعهاسطوره
  شود:فسير ميو خارج از اراده بشري است. امر وعده داده شده در اين خوانش اين چنين ت
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 رود.اخلاقي در كل جهان مدام رو به افزايش ميعدالتي و بيظلم، بي. 1

 كند.منجي براي مبارزه با ظلم و برقراري عدالت و اخلاق ظهور مي. 2

گيرد و بـراي  اين ظهور با دخالت نيروهاي خارج از اراده بشر (خداوند) صورت مي. 3
 توان دعا كرد.نزديك شدن آن تنها مي

هايي است كـه بـراي   شود، اين سه ويژگي بسيار مشابه ويژگيمانگونه كه مشاهده ميه
اي توضيح داده شد. منجي در جهاني كـه  يك ايده موعودگرايانه در صورت نمادين اسطوره

رود، به امر خداوند ظهور كرده و راستي، درستي و عـدالت را  دم به دم رو به بدتر شدن مي
. ظهور حاصل فرايندي تكـويني  1اي است، چون بندي اسطورهرتسازد. اين صوبرقرار مي

اي براي تـوالي رويـدادهاي پـيش و پـس از ظهـور      . تبيين علي2ّشود و در نظر گرفته نمي
  وجود ندارد.

  
  بندي علمي از آموزه غيبت صورت. 5

بندي عملي از آموزه غيبت، سوژه تحقق وعده تبندي اسطوري، در صوربرخلاف صورت
در تمام جهان و بـه ويـژه   » فراهم شدن زمينه مناسب براي ظهور«هور منجي را منوط به ظ

كند، تحقـق  انگاري با آموزه غيبت ترغيب مياي كه وي را به همانداند. فانتزيدر ايران مي
  وجود نداشته باشد.» فساد و گناه«جهاني است كه در آن 

 7كردنـد، و  نمادين علمي تفسير مي هايي كه آموزه غيبت را در قالب يك صورتسوژه
هـاي انسـاني   شـده، متـاثر از كـنش   نفر بودند، تحقق اين امر وعـده داده   24نفر از مجموع 

آمـاده نبـودن   «دانستند. آنها بر اين باور بودند كه دليل اصلي فرا نرسيدن لحظه موعود،  مي
كردند كـه  فرايندي مي در» اندازيسنگ«است. ايشان اغلب ديگري را متهم به » زمينه ظهور

قرار است به ظهور امام زمان منتهي شود. اين ديگري، عاملان فساد و گناه در جامعه ايران و 
  شدند.در نظر گرفته مي» منبع اصلي فساد و زشتي«به ويژه غربياني بودند كه به عنوان 

گـي و  بندي، مصاديق عمده فساد را بيشتر در حوزه فرهنهاي قائل به اين صورتسوژه
حجـابي،  هـايي ماننـد بـي   دانسـتند و رواج پديـده  هاي اسـلامي مـي  عدم پايبندي به ارزش

ا دليـل اصـلي عـدم ظهـور منجـي      هـاي مـاهواره و... ر  بندوباري جنسي، ديـدن برنامـه   بي
  كردند. مي  اعلام

  گويد:ساله در پاسخ به علت عدم ظهور امام زمان مي 48حميده 
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بندوبارند بندوبارند. البته خيلي كم از اونها بيجوانان بيكنم علتش اين است كه فكر مي
آيند. احتمالاً بـه  كنند، بدون چادر بيرون ميكنند. آرايش ميو دين اسلام را رعايت نمي

- يار باوفا داشتم، ظهور مي 313خاطر اين است چون امام زمان خودش فرموده اگر من 

ا هنوز هم يك عده هستند كه اصول اسلام را كردم. البته از زمان شاه خيلي بهتر شده، ام
دهند. براي ظهور بايد از كنند. نوارهايي را كه نبايد گوش بدهند، گوش ميرعايت نمي

ياراي واقعي امام زمان باشيم. اصول اسلام را آنجور كه قرآن گفتـه رعايـت كنـيم كـه     
ف كـرد و بـه آنهـا    كنند. بايـد آن افـراد را امـر بـه معـرو     ها رعايت نميمتاسفانه خيلي

  داد.  تذكر

  گويد:ساله مي 19مژگان 
كنيم تا آقا بياد. اما هنوز كلي كـار هسـت. همـين    الان ما داريم اينجا زمينه رو آماده مي

خورده است كه بايد به راه راست هدايت بشن. كـار زيـاد بايـد    تهران پره آدماي فريب
شن. مشـكل اصـلي آمريكـا    ته ميبكنيم. تو فلسطين چقد آدم هر روز به خاطر اين كش

الله همـه بـه راه راسـت    شـه و ايشـاا  است. اگه امام زمان بيـاد يـه جنـگ اساسـي مـي     
  شنمي  هدايت

ها ايجاد انگاري سوژهبندي را در فرايند هماناي كه ميل به استفاده از اين صورتفانتزي
الوقوع و از كشوري اين فانتزي قريب». فساد«كند، تحقق جهاني است عاري از هر گونه مي

يابد و حاصل فرايندي تكويني و قابـل تبيـين بـه    مسلمان و به احتمال زياد ايران تحقق مي
  صورت عليّ است.

كند و در نظر ايشان ايران در مقايسه با كشورهاي غربي ميزان فساد كمتري را تجربه مي
مي كـه فسـاد   است كه ظهور از اين كشور يا ديگـر كشـورهاي اسـلا   » منطقي«بدين لحاظ 

كنند كه البته اين شرايط همچنـان  كمتري دارند، مانند عربستان صورت بگيرد. آنها تاكيد مي
مطلوب نيست، و براي كم كـردن و از بـين بـردن فسـاد [كـه بـه عـدم رعايـت اصـول و          

اي صورت بگيرد تا امام هنجارهاي اسلامي ارجاع دارد] همچنان بايد تلاش بشري پيگيرانه
  ماني كه چندان دور نخواهد بود، ظهور كند.زمان در ز

  گويد:ساله مي 37شيرازي 
رود. اما در جامعه ما كه يك جامعـه اسـلامي هسـتيم    با آمدن امام زمان فساد از بين مي

نفر يار واقعي امام زمان  313هاي غربي فساد و ظلم كمتر است.[...] اما نسبت به جامعه
با ايمان خالص هنوز نيستند، اگر باشـند، امـام ظهـور    هنوز وجود ندارند. افراد كامل و 
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كند. وقتي آن حضرت آمد، ديگر كسي جرات اين را ندارد كه پايش را كج بگذارد، مي
انـد و ايـن   ها اصـلاح شـده  با آنكه نگاه عوضي به ناموس مردم بكند. البته قبلش خيلي

  ر اين راه به امام عصر كمك كنيم.وظيفه من و شما است كه د

ساز ظهور منجي را حكومت جمهـوري اسـلامي ايـران    آنها يكي از عوامل اصلي زمينه
دانند. در نظر ايشان ولي فقيه جانشين امام زمان است و بايستي همراه با وي براي ريشـه  مي

  گويد:ساله مي 28كن كردن فساد در داخل و خارج از كشور تلاش كرد؛ ساناز 
هاي ظهور ايشان را فراهم كند. من خودم توي بسيج خواهد زمينهحكومت ما اصلاً مي

كنـيم تـا جامعـه را بـراي     شهر) هستم. ما كارهاي زيادي ميخواهران شهرمان (خميني
- كنيم. سعي مـي اجرا ميگذاريم. دستورات اسلامي را مي ظهور آماده كنيم. مثلاً كلاس

  كنند، تذكر بديم.ها و آنهايي كه آرايش ميحجاب كنيم به بي

 7توان نتيجه گرفـت كـه   هاي كيفي به دست آمد ميهايي كه از مصاحبهاز مجموع داده
بنـدي  تـوان آن را صـورت  اند كـه مـي  نفر از پاسخگويان، تفسيري از آموزه غيبت ارائه داده

اي است كه گرچـه  علمي آموزه غيببت دانست. در اين صورت نمادين، ظهور منجي، واقعه
در تسريع » مومنان واقعاً منتظر«هاي ه اراده پروردگار است، اما تلاشدر تحليل نهايي منوط ب

  شود:بندي امر وعده داده شده چنين تفسير ميآن موثر است. در اين صورت
 فساد و گناه موجود در جهان يكي از موانع اصلي ظهور منجي است.. 1

طريـق كـاهش و از   وظيفه يك منتظر واقعي تلاش براي فراهم كردن زمينه ظهور از . 2
 هاي اين فساد است.بين بردن ريشه

شود، اين تفسير بسيار مشابه با موعودگرايي در صورت نمادين همانگونه كه مشاهده مي
در انتهـاي  » منجـي «علمي است. در اين صورت نمادين، امروعده داده شده و در اين مورد 

توان گفـت كـه چنـين    شود. ميهاي بشري متحقق ميفرايندي رو به كمال و متاثر از تلاش
كند و در اي خارج ميتفسيري از آموزه غيبت، آن را از قالب يك ايده موعودگرايانه اسطوره

. حاصل فرايندي تكويني 1نمايد. قالبي كه در آن ظهور منجي، بندي ميقالبي متفاوت مفصل
پـس از ظهـور    اي بـراي تـوالي رويـدادهاي پـيش و    . تبيين علي2ّشود و در نظر گرفته مي

  دارد.  وجود
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  گيري . نتيجه6
اي موعودگرايي موضوع بررسي قرار گرفت. نشـان  در اين تحقيق، آموزه غيبت به مثابه ايده

بنـدي شـده اسـت. بـه     چگونه صـورت   داده شد كه اين ايده در دو شناخت ديني و علمي
سير تاريخ، از اي كه در شناخت علمي، برخلاف شناخت ديني، در پاسخ به چگونگي مگونه

رود، آيد كه هر دم رو به تباهي ميدر جهاني سخن به ميان نمي وار منجيايده ظهور معجزه
يابـد و تحقـق آن از مسـيري    آلي اجتماعي نمـود مـي  بلكه امر وعده داده شده در قالب ايده

  شود.رو به بهبود، وعده داده مي تكاملي و در پيوند با مراحل قبلي و در جهاني
هـاي موعودگرايانـه در طـول    بندي ايدهها در نحوه صورتدر نظر داشتن اين تفاوتبا 

تاريخ تفكر، و با كاربست چارچوب مفهومي ژاك لاكان و با بازخواني توضيحي كه كاسيرر 
هـاي  اي و عملي ارائه داده اسـت، حساسـيت  درباره تمايز ميان دو صورت نمادين اسطوره

يري فراهم گرديد كه باورمندان به آموزه غيبت از غيبت امام نظري لازم براي رجوع به تفاس
  دهند.زمان و نحوه ظهور ايشان ارائه مي
هـاي  كنندگان مسجد جمكران نشان داده شد كـه سـوژه  از خلال بررسي تفاسير زيارت

. تحقـق  1ايراني چگونه ايده موعودگرايانه مستتر در آموزه غيبت را بـه كمـك دو فـانتزي    
. تحقق جامعه عـاري از هرگونـه فسـاد، در سـاحت     2عدالتي و از هرگونه بيجامعه عاري 

  كنند.بندي مينمادين صورت
از يكـديگر  » علمـي «و » اياسـطوره «ها در دو مقوله بندينشان داده شد كه اين صورت

منجـي پـس از فراگيـر شـدن ظلـم و       اي، ظهـور بندي اسطورهشوند؛ در صورتمتمايز مي
پيامــد ايــن اده خداونــد، در زمــان و مكــاني نــامعلوم روي خواهــد داد. عــدالتي، بــه ار بــي

انگاري بود كه كـنش مناسـب را در زمـان غيبـت،     بندي براي سوژه، نوعي از همان صورت
دانسـت. ايـن در   مـي » فرج آقـا «اي چون خواندن نماز و دعا براي شركت در مناسك ديني

هاي ظهور و از از فراهم شدن زمينهبندي علمي، ظهور منجي پس حالي است كه در صورت
با فساد و گنـاه در زمـاني نزديـك و در يكـي از     » منتظران واقعي آن حضرت«طريق مبارزه 

بنـدي بـراي   كشورهاي اسلامي و به احتمال زياد ايران روي خواهد داد. پيامد اين صـورت 
گيرانه براي امر انگاري بود كه كنش مناسب را در زمان غيبت، تلاش پيسوژه، نوعي از همان

رسيد در ظهور منجي تسريع گرفت كه به نظر ميها و نهي از منكراتي در نظر ميبه معروف
  كنند.يا تاخير ايجاد مي
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ها نوشت پي
 

سوشيانت يـا سـير انديشـه ايرانيـان     «هاي منجي در دين زرتشتي به كتاب براي اطلاع از ويژگي .1
هـاي  مسيحيت به كتاب اصغر مصطفوي، در دين يهوديت ونوشته علي »درباره موعود آخرالزمان

و در دين اسلام » تحقيقي در مسيحيت«و » تحقيقي در يهوديت«جلال الدين آشتياني با عناوين  
» تاريخ شيعه و فرقه هاي اسلام تـا قـرن چهـارم   «و به طور ويژه در شيعه دوازده امامي به كتاب 

 نوشته محمد جواد مشكور رجوع شود.

مند شدن زمان دينـي و آغـازگري فلسـفه تـاريخ توسـط      اريخبراي اطلاع از مباحث مربوط به ت .2
و همچنـين   183نوشته ميرچيـا اليـاده صـفحه    هاي اسطوره اندازچشماي به كتاب يوآخيم فيوره

 رجوع شود. 65نوشته سعيد حجاريان صفحه از شاهد قدسي تا شاهد بازاري كتاب 

وانه به ويژه براي متون ادبي بـه كـار رفتـه    هاي روانكااين منظر در ايران، تاكنون اغلب در تحليل .3
اي اشاره كـرد كـه الگـوي    توان به مطالعهاست. گرچه استثناهايي هم وجود دارد. براي نمونه مي

مفهومي لاكان را براي تبيين طلاق به عنوان يك مسئله اجتماعي به كار گرفته است (شهرياري و 
 ).1396مختاري، 

  
  نامه كتاب

  تهران: نشر نگارش. تحقيقي در دين مسيح.). 1369الدين. (آشتياني، جلال
  تهران: نشر نگارش. تحقيقي در دين يهود.). 1368.(الدين.آشتياني، جلال

 (ترجمه محمدعلي  جعفري). تهران: ققنوس. لاكان و امر سياسي). 1392استاوراكاكيس، يانيس. (

  تهران: انتشارات توس. ).(ترجمه جلال ستاري چشم اندازهاي اسطوره). 1386الياده، ميرچيا. (
  ). جهان زندگي در جمكران. تهران: نقد فرهنگ.1397تشت زرين، سكينه خاتون. (

  ). آشنايي با مسجد مقدس جمكران. قم: حجاب.1385ان. (توليت مسجد جمكر
). كاربست مفهوم فانتزي عشق لاكان در تبيين طلاق به منزله 1396شهرياري، مرضيه و مختاري، مريم. (

  .73- 92): 1( 9، زن در فرهنگ و هنراي اجتماعي. مسئله
مقدس جمكران. خبرگزاري تسنيم. ميليون زائر در مسجد  20). حضور سالانه 1396زاده، احمد. (حاجي
   .1396آذر  15

  .6، شماره  چالش). تحول گفتمان ترقي در انديشه روشنفكران ديني. 1379حجاريان، سعيد. (
  تهران: طرح نو. از شاهد قدسي تا شاهد بازاري.). 1380. (حجاريان، سعيد

نويسي براي چاه جمكران از يضه). دينداري عاميانه: واكاوي عر1395طالبي، ابوتراب و سلامي، احمد. (
  .71- 107): 72( 25نويسان. فصلنامه علوم اجتماعي، منظر عريضه
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  .15ص  93، شماره  ماهنامه موعود). مسجد جمكران. 1387ظفري، سعيد. (آبان 
خرداد  8هزار زائر است. خبرگزاري مهر.  350). مسجد جمكران در هفته ميزبان 1396پور، يونس. (عالي

  .3991405خبر:  ، كد1396
  . قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.هستي شناسي). 1380عبوديت، عبدالرسول. (

(ترجمـه يـداالله    ايهاي سمبليك، جلـد دوم انديشـه اسـطوره   فلسفه صورت). 1387كاسيرر، ارنست. (
  موقن). تهران: هرمس.

). بناء جديد مسجد مقدس جمكران به امر مبارك آقا امام 1426قاضي زاهدي گلپايگاني، احمد. (محرم 
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